پرخاشگری در کودکان
در مورد تعریف پرخاشگری بین رواشناسان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی پرخاشگری را رفتاری می‌دانند که فرد به دیگران آسیبی برسانند.در این نگرش معیار تشخیص پرخاشگری‌ رفتاری است که از فرد سر می‌زند.این رفتاری ممکن است‌ تظاهرات بدنی داشته باشد مانند زدن، لگد زدن، گاز گرفتن و غیره یا لفظی باشد مانند فریاد زدن، رنجاندن یا به صورت تجاوز به حقوق دیگری باشد مانند چیزی را به زور گرفتن، جنبهء مثبت این تعریف عینی بودن آن است و جنبهء منفی آن«مانع نبودن» آن است. ممکن است کودکی در را با لگد باز کند و با این کار به شخصی که پشت در ایستاده آسیب رساند. درحالی‌که این‌ کودک اصلا قصد آسیب‌رسانی به کسی را نداشته است. به‌ این نوع رفتارها نمی‌توان پرخاشگری گفت. درحالی‌که مطابق‌ تعریف فوق این قبیل رفتارها را نیز باید جزء پرخاشگری تلقی‌ کنیم. بعضی دیگر رفتار پرخاشگرانه را رفتاری می دانند که به‌ قصد آزار رساندن به کسی ظاهر می‌شود. این تعریف برخلاف‌ تعریف قبلی کمتر عینی است و بیشتر قصد و نیّت پرخاشگر را می‌رساند ولی«جامع»نیست. ممکن است رفتاری از انسان سر زند که قصد آزار کسی را ندارد ولی دیگران رفتار او را پرخاشگری تلقی می‌کنند. کودکی که کودک دیگری را از تاب به زمین پرتاب می کند تا خودش سوار شود قصد آزار کودک را ندارد ولی دیگران رفتارش را پرخاشگرانه می‌دانند! لذا می‌توان برای بیان یک تعریف جامع و مانع گفت. «پرخاشگری خصمانه» را جدا کرد. فردی که برای رسیدن به‌ هدفی پرخاشگری می‌کند از نوع وسیله‌ای است و فردی که به‌ قصد آسیب رساندن به دیگری رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهد از نوع پرخاشگری خصمانه است (پارسا، 1383).
- پرخاشگری طبیعی و اکتسابی
تحقیقات نشان می‌دهد که کودکان به‌طور طبیعی‌ پرخاشگرند. با توجه به اینکه هر ویژگی طبیعی که در روح و روان کودک وجود دارد عبث و بیهوده نیست و می‌تواند در رشد طبیعی کودک مؤثر و مفید باشد. می‌توان گفت که‌ «پرخاشگری یک رفتار مطلوب در سیر رشد طبیعی کودک است‌ ولی اگر تحت کنترل صحیح نباشد، می‌تواند به صورت هیجان‌ از هم پاشیده‌ای درآید. پرخاشگری بیش از حد طبیعی،نمایانگر آن است که کودک در یادگیری رفتارهای مطلوب در مواجهه با محرک‌هایی که خشم او را برمی‌انگیزد، شکست‌خورده‌ است.» طبیعی است که وقتی از پرخاشگری به عنوان یک‌ اختلال در رفتار سخن می‌گوئیم مراد ما پرخاشگری طبیعی‌ نیست. بلکه آن پرخاشگری اکتسابی است که با عوامل مختلف‌ در وجود کودک و نوجوان شکل می‌گیرد و به صورت رفتارهای‌ خصمانه جلوه‌گر می شود.قابل ذکر است که پرخاشگری‌ خصمانه شکل کنترل نشده و تعدیل نیافته پرخاشگری طبیعی است (شهیم، 1385).

ترشح زیاد هورمون های آدرنالین و نورآدرنالین- هورمونهای انرژی زا در زمان پرخاشگری و خشم و هورمون تستسترون بیشتر نیز در این زمینه كم تأثیر نیست.

به طور کلی پرخاشگری نشانه‌ سه اختلال عمده است:
1 - اختلال نافرمانی - مقابله‌ای : 

این اختلال به صورت یک الگوی پایدار از رفتارهای تندخویانه، خشونت آمیز، مقابله‌ای و خودسرانه است که نامتناسب با سن کودک است، نشانه‌های این اختلال این است که کودک زود از کوره درمی‌رود، با بزرگترها جروبحث می‌کند، به‌طور جدی از خواسته‌های والدین سرپیچی می‌کند، از روی عمد دیگران را اذیت می‌کند، زود‌رنج است و خشمگین، عصبانی، کینه‌جو و انتقامجو می‌شود.

2 - اختلال سلوک : 

یک الگوی تکراری با ثبات از رفتار که طی آن حقوق اساسی دیگران یا هنجارهای اجتماعی و مقررات عمده توسط کودک زیر پا گذاشته می‌شود که دارای نشانه‌هایی چون تخریب اموال، فریبکاری و دزدی، پرخاشگری نسبت به افراد، حیوانات و نقض جدی مقررات است.

3 - اختلالات همایند با رفتار پرخاشگرانه : 

این کودکان اکثرا مشکلات یادگیری و تحصیلی دارند، عزت نفس پایین، بیش فعالی، نقص توجه، اضطراب و افسردگی و نقص‌های شناختی، کلامی، مشکلات با همسالان و مشکلات خانوادگی که به اشتباه، روانپزشکان در این اختلال، به تجویز داروهای آرامبخش برای این دسته کودکان می‌پردازند باعث نتیجه معکوس و به وجودآمدن رفتار پرخاشگرانه می‌شود (دادستان و همکاران، 1388).
- تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری

پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند. این تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می شود. پسرهابیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. از سال دوم زندگی این تفاوت ها آشکار می شود. براساس مطالعات مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین ۱ تا ۲ سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعداد پرخاشگری بعد از ۱۸ ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست. پسرها به خصوص وقتی که به آنان حمله می شود یا کسی مزاحم کارهایشان می شود تلافی می کنند. در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تلافی کردند. شاید این که پسربچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد علتی فیزیولوژیک داشته باشد. برای مثال پسران ۱ تا ۳ ساله در کلاس های پیش از دبستان از طرف بزرگسالان و همسالان بیش از دخترها به خاطر پرخاشگری مورد توجه قرار گرفتند. این توجه گاهی مثبت بود ( لبخند زدن، ملحق شدن به بازی کودکان) و گاهی تا حدودی منفی ( متوقف کردن کودک یا سر کودک را با چیزی گرم کردن). توجه نشان دادن به رفتار کودک، به هر نحوی که باشد، بیش از بی توجهی به آن باعث تشویق رفتار می شود (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380).

- عوامل موثر در بروزپرخاشگری 

- عوامل فرهنگی : پرخاشگری اغلب به وسیله اعمال یا گفته های دیگران برانگیخته می شود ؛ اما می تواند به وسیله عوامل فرهنگی مثل : باورها ، هنجارها و انتظارهای یک فرهنگ خاص که حاکی از آن است که پرخاشگری مناسب یا شاید حتی تحت شرایطی الزامی است نیز برانگیخته شود (بارون، 1388، ترجمه یوسف کریمی).
- ناکامی: مهم ترین عامل در ایجاد پرخاشگری از میان همه موقعیت ها ، صرف نظر از عوامل فیزیولوژیکی، ناکامی است . اگر فردی در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شود ناکامی حاصل شده احتمال پاسخ پرخاشگرانه را در او افزایش می دهد (علی پور و همکاران، 1388).
- محیط زندگی : به این نکته مهم باید توجه داشت که همه انواع خشونت ها اساسا نتیجه عملکرد مغز و عموما ناشی از وضعیت محیط زندگی فرد است . به بیان دیگر ، ریشه خشونت را می توان در تداوم تاریخی مبارزه و مقابله انسان با خطرها و تهدیدهای محیط زندگی فرد دانست که بر تفکر و رفتار او چگونگی برخورد وی با تهدیدها و خطرها اثر می گذارد . برای مثال : مردانی که برای دفاع از خود به خشونت ترغیب می شوند تمایل بیشتری برای پرخاشگری دارند و در مقابل تهدیدهای جزئی ، پاسخ خشونت آمیز می دهند (کاپلان، 2000)
*مسایل فرهنگی مربوط به نقش جنسیتی: تحقیقات اخیر نشان داده اند که مسایل فرهنگی مربوط به نقش جنسیتی ، رشد رفتار پرخاشگرانه در پسرها را تقویت می کند . بر اساس الگوهای فشار نقش جنسیتی ، انتظارات ضد و نقیض از نقش جنسیتی بسیاری از مردان را در وضعیت غیر ممکن قرار می دهد . پسران و مردان از این که عهده نقش جنسیتی خود برنمی آیند ، اغلب احساس شرم می کنند . گاهی این احساس شرم به رفتارهای دیگری مانند پرخاشگری منتقل می شود که قدرت بخش تر هستند 
*تنبیه های والدین و مربیان : بسیاری از پژوهش های انجام شده بیانگر آن است که نوجوانان و جوانانی که پرخاشگر هستند در دوره کودکی از طرف والدین خود مورد پرخاشگری زیادی قرار گرفته اند و این عمل را به نوعی رفتار مناسب در ذهن خود حک کرده اند و رفتار پرخاشگرانه در آنها رشد و تجلی یافته است و این مطلب برای آنها چنان تداعی می شود که : آنچه را که من انجام می دهم ، انجام بده ، نه آنچه را که می گویم ؛ زیرا رفتار عملی بیشتر از بیان تئوری مطالب اثر می گذارد .
به همین دلیل تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است ؛ زیرا علاوه بر این که سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود ، شخص تنبیه کننده نیز الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک خواهد شد.
*تایید رفتار پرخاشگرانه : عده ای از افراد ، پرخاشگری و زور گویی را تقبیح نمی کنند ؛ بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت در فرد می دانند . این افراد ، اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت ، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می گذارند.
*تشویق رفتار پرخاشگرانه : گاهی اوقات برخی از والدین و مبیان به بهانه دفاع از خود به کودکشان می گویند : از کسی کتک نخوری ، تو سری خور نباشی و ... که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع ، شخص را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند (کریک و همکاران، 2006)
*تماشای خشونت : مطالعات محتلف حاکی از نقش بسیار زیاد تماشای برنامه های خشونت آمیز بر رفتار پرخاشگرانه است . به طور مثال ، در پژوهشی که به وسیله لینز و همکاران انجام شد دو گروه از دانش آموزان در معرض مجموعه ای از فیلم های گوناگون قرار گرفتند . گروهی از آنها هر روز پنج فیلم غیر خشن مشاهده کردند . پس از مشاهده فیلم ها ، رفتار دو گروه در فعالیت های روزمره مورد بررسی قرار گرفت . گروهی که در معرض تماشای فیلم های خشن قرار گرفته بودند به شیوه های گوناگون رفتار پرخاشگرانه از خود نشان دادند . 
*تضاد در دستورات والدین : وقتی والدین ، فرزند خود را به انجام کاری فرمان می دهند ولی بلافاصله او را از  انجام آن کار باز می دارند و یا برعکس ، کاری را که برای او تحریم کرده اند دوباره تجویز و باز تحریم می کنند ، این بی دقتی کودک را مردد و نگران می کند و ممکن است موجب پرخاشگری کودک شود.
*ناهماهنگی در روش تربیتی : اگر قوانین خانه هماهنگ و ثابت نباشد ، کودک متوجه می شود که گاهی اوقات می تواند قوانین را زیر پا گذاشته ، نافرمانی کرده و در برابر تغییرات مقاومت کند . به همین خاطر هر زمان که تصمیم بگیرد می تواند تشویق ها و تنبیه ها را که مشخص شده نادیده گرفته و پرخاشگری کند . 
گسستگی کانون خانواده ، فشار روانی و استرس ، در دسترس بودن ابزارهای پرخاشگری در محیط زندگی شخص ، شلوغی و سرو صدا ، مشکلات و محرومیت های اقتصادی ، تبعیض ها و بی عدالتی ، صدمات و آسیب های مغزی و ... از دیگر عوامل موثر در بروز پرخاشگری به شمار می روند (بارون، 1388، ترجمه یوسف کریمی).
- رابطه ترجیح اسباب بازی و پرخاشگری

پرخاشگری ممکن است بدنی باشد ( زدن – لگد زدن – گاززدن) یا لفظی ( فریاد زدن، رنجاندن) یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران ( چیزی را به زور گرفتن)، نقطه قوت این تعریف عینی بودن آن است به رفتار قابل مشاهده اطلاق می شود. نقطه ضعف آن این است که شامل بسیاری از رفتارهایی است که ممکن است به طور معمول پرخاشگری تلقی نشود. پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی؛ پرخاشگری خصمانه رفتاری است در جهت آسیب رساندن به دیگران ، بیشتر پرخاشگری های بین کودکان کوچک از نوع «وسیله ای» است. این نوع پرخاشگری به خاطر متعلقات است. کودکان از یکدیگر اسباب بازی می قاپند، یکدیگر را هل می دهند تا به اسباب بازی که می خواهند بازی کنند دست یابند. به ندرت اتفاق می افتد که کودکان در سنین پایین تر از سه سال بخواهند به کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت دست به پرخاشگری بزنند. پرخاشگری را باید از جرئت ورزی متمایز دانست. جرئت ورزی، دفاع از حقوق یا متعلقات (مانند ممانعت کودک از این که کسی به اسباب بازی اش دست بزند) یا بیان امیال و آرزوها را بر می گیرد.مردم معمولاً شخص با جرئت را پرخاشگر می دانند، در صورتی که کسی که از حق خود دفاع می کند با جرئت است نه پرخاشگر.
کودکان در ۱۲ ماهگی وقتی با هم هستند شروع به ابراز رفتار پرخاشگرانه وسیله ای می کنند (گلرخی، 1375)، یعنی رفتار پرخاشگرانه آنان غالباً به خاطر اسباب بازی و متعلقات دیگر است و در ارتباط با همسالان ابراز می شود. کودکان گاهی اوقات به والدین و کودکان بزرگتر حمله ور می شوند، ولی این گونه پرخاشگری در مقایسه با پرخاشگری با همسالان، نسبتاً نادر است. کودکان همچنان که به سال های پیش از مدرسه و مدرسه نزدیک می شوند، کمتر دست به اعمال پرخاشگرانه می زنند و در نوع پرخاشگری آنان هم تغییراتی ایجاد می شود. یعنی وقتی که پرخاشگری ابراز می شود غالباً خصمانه است و کمتر «وسیله ای» است. به این معنا که کودکان برای به دست آوردن هدف های وسیله ای کمتر مستقیماً از حربه های جسمانی استفاده می کنند؛ ولی وقتی که به کسی حمله لفظی یا بدنی می کنند بیشتر امکان دارد که با قصدی خصمانه این کار را کرده باشند (پلگرینی و روزت، 2006).
عوامل خانوادگی به عنوان مجموعه ای از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می‌باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می‌باشد و خیلی از چیزها را افراد در سالهای اولیه حیات اجتماعی خود در آن می‌آموزند. خانواده می‌تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از: ۱) نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک: معمولاً کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می‌بیند برانگیخته می‌شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می‌شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده‌است خشمگین وپرخاشگر می‌شود.
۲) وجود الگوهای نامناسب، داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان‌ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته‌اند یعنی نه تنها کودک آنها از محبت لازم برخوردار نبود از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تأثیر پذیرفته بود (انگجی و عسگری، 1390).
منابع
انگجی، ل و ع، عسگري. 1390. بازی و تاثیر آن بر رشد کودک. انتشارات تبیان زنجان ، چاپ اول، صص 122-123.

بارون ، رابرت (1388) روان شاسی اجتماعی . ترجمه : یوسف کریمی. انتشارات روان.

پارسا، محمد؛ زمینه نوین روان‌شناسی، تهران، بعثت، 1383، چاپ بیستم، ص217.
دادستان، پ.، بیات، م و عسگری، ع. 1388. تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش مشکلات برونی سازی شده کودکان. مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره 4، صص 257-264.
شهیم سیما. 1385. پرخاشگری آشکار و رابطه ای در کودکان دبستانی. پژوهش های روان شناختی.، دوره 9، شماره 1: صص 22-44.
علی پور، ا.، آگاه هریس، م.، سیادتی، م و نوربالا، ا. (1388) تأثیر بازی های رایانه ای با محتوای متفاوت خشونت بر میزان IgA ترشحی، کورتیزول بزاقی و درجه حرارت بدن. مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره 1، صص 1-8.
کاپلان، پاول اس ( 2000 ). روانشناسی رشد، مترجم؛ مهرداد فیروز بخت،( 1386)، تهران: نشر ارسباران.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهش و آموزش، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی(1380). پیامد های فرهنگی اسباب بازی. چاپ سوم. تهران: موسسه فرهنگ و دانش.
Crick NR, Ostrov JM, Burr JE, Cullerton-Sen C, Yeh EJ, Ralston PA. Longitudinal study of relational and physical aggression in preschool. Journal of Applied Developmental Psychology. 2006; 27: 254–268.

Pellegrini AD Roseth CJ. Relational aggression and relationships in preschoolers: A discussion of methods, gender differences, and function Journal of Applied Developmental Psychology. 2006; 27: 269–276.
